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شاید نقاشش خجالتی بوده 
- این خانومه چه خجالتیه

- شاید نقاشش خجالتیه
و وای آن سکانس ابر درست کردنش در کودکی... 

 
ساده انگاری است که باور کنیم فیلم «در دنیای تو 
ساعت چند اســت؟» فقط روایت یک داستان عشقی 
اســت؛ یعنی البته که هســت اما فقط این نیست در 
لایه های عمیق ترش فیلم حسرتی و غم گساری ابدی 
است بر حال آن آدم های دوست داشتنی که کم آوردند 
و حالا نیستند، مثل حمید که عکاسی می کرد و بعد در 
جزیره ای دور به قول فرهاد به مغزش شلیک می کند. 
یا آن کســانی که به هر دلیل مهاجــرت کردند و تنها 
ماندند یا بعدها یکی شــان هم مثل گلی چیزی چنگ 
می زند به قلب شان که برگردند؛ اما همه که مثل گلی 
خوش اقبال نیستند که عاشقی که مرهمی مثل فرهاد 
منتظرشان باشد تا زخم هایشان تسکین یابد. یا خانوم 
حوای عزیز، یا آقای نجد که هیچ وقت ازدواج نمی کند 
یا همان خوابی فرهاد که می بیند اســب ها می آیند... 
شــاید به خاطر این است که همه فیلم آسمانش پر از 

ابر است و هوایش پر از باران... .
 

تجربه خوب و دلنشینی که فیلم برای من و دوستانم 
داشت، یا شاید به تعبیری یک «هم حسی مشترک» که 
وقتی فیلم به تیتراژ پایانی اش می رسید نمی خواستیم 
باور کنیم که فیلم تمام شده و انگار به صندلی هایمان 
قفل شده بودیم- من، دوستانم، دیگر تماشاگران -بس 
که خوب بود، آخر هنوز دلمان در کوچه پس کوچه های 
فیلم جــا مانده بود بــا آن باران های تســکینش، آن 
پیاده روهــای سنگفرش شــده اش، آن بازارهــای پر از 
زندگی اش، آن رهگذرهای مهربانش، پیش حواخانوم 
عزیز، پیش گلی که کم کم یــادش می آمد خندیدن را 
دلتنگ شــدن را و همــه آن موســیقی ها و ترانه های 
جادویی و تســکین دهنده و اما از همه و همه بیشــتر 

فرهاد دوست داشتنی و معصوم... 
 

اما من از همه اش بیشتر، آن انتهای فیلم را دوست 
دارم، آنجــا که فرهاد به خانه گلی می رود، آنجا که تا 
نزدیکای شــب با هم می مانند. خانه از رنگ های نو و 
حس های خوب می درخشد. بیرون بارش است و گلی 
به فرهاد می گوید دیشب خوابش را دیده. تماشاگری 
که من باشــم آرام گریه می کنم. برایم مهم نیست که 
دیگر سرنوشــت گلی چه می شــود چقدر اذیت کرد 

فرهاد را. طفلک فرهاد را... .
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یک گشایش دیگر، بزرگ تر 
از  بازگشایی خانه سینما

کلیــدی دیگر چرخید و انجمن خوشنویســان  �
ایــران خندید؛ قفلی که بــرای یک دهه آرامش و 
پیشــرفت را از کهن ترین انجمن هنری ایران دریغ 
کرده بود، سرانجام باز شد تا با «بازگشت قانون»، 
آب خوشی از گلوی «خط وربط» ایران پایین برود 
و حال خوش ســبب شود، شــاید که آب رفته به 
جــوی بازگردد و بار دیگر «خوشنویســی» رســم 

روزگار شود. 
۱- اتفاقی که دوروز پایانی هفته ای که گذشت، 
در تالار وحدت و هتل فردوسی رخ داد، هم قامت 
بازگشــایی خانه ســینما بود؛ و چه بسا به جهت 
قدمت ٦٥ســاله انجمن خوشنویسان، گستردگی 
شعبات آن در سراســر استان ها و شهرهای ایران 
و البته شــمار اعضای تحت پوشــش، اهمیتش 
دوچندان بــود؛ بنابراین این افســوس تکراری را 
به همراه داشــت که مانند بازگشایی خانه سینما 

در رسانه ها قدر و منزلت ندید. 
۲- گویا مجمــع نمایندگان ایــن انجمن، اول 
مرداد تا ســاعت ۱٥ در تالار وحدت برگزار شــده 
و ســپس فرایند انتخابات را تا پنج صبح فردایش 
در هتل فردوسی به انجام رســانده اند؛ براساس 
آمار اعلام شــده، حضور حداکثــری ۳۷٤ نماینده 
از ٤۳٥ نماینــده ای که حق حضور در این مجمع 
را داشــتند، خود مؤید عطش خوشنویسان برای 

پایانی بر یک دهه تلاطم و کشمکش بود. 
۳- بیانیه شفاف معاونت هنری وزارت فرهنگ 
که چهارشــنبه ۳۱ تیر انتشــار یافت و اعلام کرد: 
«... براســاس رأی قاطــع دیوان عدالــت اداری 
مبنی بــر ابطــال مجامــع هتــل لاله و رشــت و 
اســتمرار اعتبار مجمع ایــلام و همچنین پس از 
۲۰ مــاه مذاکــره و گفت وگــو... وزارت فرهنگ و 
ارشــاد اســلامی، انجمن برآمده از این مجمع را، 
انجمــن واحد و قانونــی تلقی خواهــد کرد و با 
هرگونه فعالیت غیرقانونی، مطابق قانون برخورد 
می کند...»و بســیاری را کنجــکاو کرد که پیش از 

این، چه بر سر انجمن خوشنویسان آمده است؟ 
اما باز هم ردی در رسانه ها نیست زیرا انجمن 
خوشنویســان مانند خانه سینما زیر آگراندیسمان 

نیست! 
گفته می شــود حوالی ۱۰ ســال پیش، بخشی 
از بدنه اجرائی این انجمن در ســایه غفلت و نیز 
خلأیی که در پی اســتعفای شــورای ارزشــیابی 
شــکل گرفت، ســاختمان مرکزی و امــور اداری 
انجمن را به تســخیر درآورد! می گویند این طیف 
بعدها توانســت برخــی حمایت هــا در رده های 
بــالای دولت وقــت را نیز جلب کند آن ســان که 
انجمن خوشنویســان حتی با اخــذ حکم دادگاه 
هم نتوانســت ســاختمان مرکزی را پس بگیرد؛ 
حوالی ســال ۹۰ بود که انجمن اصلی با حمایت 
نصفه ونیمه وزارت ارشــاد وقت، حتی انتخاباتی 
هم برگزار کــرد اما طیف بدنه اجرائی، با اســب 
خود می تاخت و روشن نبود با وجود حکم دیوان 
عدالت اداری با چه پشتوانه ای در دولت، بر مسند 
خویش نشسته است؛ هرچند بعدها زمزمه هایی 
مبنی بر حمایت جریان موسوم به انحرافی از این 
طیف بــر زبان ها افتاد که هیــچ زمان هم به طور 
رســمی تأیید یا تکذیب نشــد؛ آنچه روشــن بود، 
اینکه وزارت ارشاد گذشته، با وجود تعیین نماینده 
ویژه، نتوانســت وحدت رویه شایســته بزرگ ترین 

نهاد هنری کشور را میسر کند. 
٤- تدبیر کار خودش را کــرد و اینک «قانون» 
فصل الخطاب است؛ انجمن خوشنویسان مسیری 
دشوار در پیش دارد: بازسازی آنچه شد و نوسازی 
آنچه باید شود، تا «خوشنویسی» به عنوان میراث 
گران بهای ایرانی «حرف امروز» را بشــنود و بزند؛ 
از دولت به خصوص وزارت فرهنگ هم این انتظار 
وجود دارد کــه با دقت بر آنچه بر خانه ســینما 
و انجمن خوشنویســان رفت، در سایه تمهیدات 
قانونــی چاره اندیشــی کنــد تا نهادهــای هنری 
ضمن گســترش، حائز توان و قوامی باشند که در 
تندبادهای محتمل آینده، استوار بر جای خویش 

بمانند و پرچم هنر هماره در اهتزاز باشد. 

پشت بوم

سال دوازدهم    شماره 2357 هنرسه شنبه    6 مرداد 1394

 حسین عبدالهاشم پور

شــرق: تأکید سرپرســت دفتر 
موســیقی بر رعایــت ضوابط 
قانونی اســت. فــرزاد طالبی 
که یــک روز بعد از اســتعفای 
دفتر  سرپرستی  ارجمند،  پیروز 
موسیقی را برعهده گرفته است، 
با توجه به همین موضوع قصد 
دارد به عنــوان یکــی از اولین 
برای  مدیــری  اولویت هایش 
دفتر  ارزشیابی  و  نظارت  حوزه 
موســیقی انتخاب کند. به گفته 
او این حوزه در یکی، دو ســال 
گذشــته، مدیری نداشته است 
این  عهده دار  کسی  اگر  شاید  و 

سمت بود، مشــکلات کمتری پیش می آمد. طالبی از 
اصطلاح «خط قرمز» نیز خوشــش نمی آید و با تعبیر 
ضوابط قانونی از آن یاد می کند. به بهانه سرپرســتی 
او بر دفتر موســیقی گفت وگوی کوتاهی با او انجام 

دادیم: 

 شما گفته اید تلاش می کنید سیاست های کلی  �
وزارت ارشاد را در حوزه موسیقی دنبال کنید. این 
سیاست ها چه هستند و در مقایسه با دوران آقای 

ارجمند فرقی کرده اند؟ 
سیاســت وزارت ارشــاد از ابتــدای دولت جدید 
تفاوتی نکرده اســت. حمایت و رفع موانع توســعه 

موسیقی به صورت کلان سیاست ماست. 
 اولویت های شما چیست؟  �

دفتــر  شــیوه مندکردن  و  ضابطه مندکــردن 
موسیقی... .

 شیوه مندکردن از چه نظر خواهد بود؟  �
صدور مجوزها در دفتر موسیقی باید ضابطه مند 
شود. بخش هایی روال  دارند و بخش هایی ندارند که 
باید آیین نامه ها و شیوه نامه هایی در این زمینه تدوین 
شود. دفتر موسیقی، نهاد حاکمیتی موسیقی است؛ 
یعنی تدوین شــیوه نامه، نظارت بر اجرا، تعیین مسیر 
آینده موســیقی به سمت توســعه بیشتر، تأمین نظر 
مخاطبان و رفع موانع موجود با همین هدف صورت 

می گیرند. 
آیین نامه تصویب نشــده  �  در چه بخش هایی 

است؟ 
در بســیاری از حوزه هــا مثل شــیوه نامه اجرای 
صحنه ای کــه در حــال تدوین آن هســتیم. در این 
آیین نامه، وظایف نهادهای مختلف برای اجرای یک 
کنسرت تفکیک شده است تا درنهایت وقتی مجوزی 

صادر می شود به مشکلی برنخورد. 
 البته قبلا در خبرها عنوان شده بود این تفکیک  �

وظایف، درحال انجام است... .
بلــه، اما هنــوز تصویــب نشــده اســت و باید 
دیگــر  از  یکــی  گیــرد.  هماهنگی هایــی صــورت 
شــیوه نامه هایی کــه تدوین شــده اســت و باید به 
تصویب نهایی برســد در زمینه صدور مجوز شعر و 
ترانه است. ما تاکنون آیین نامه ای در این باره نداشتیم 
و به همین دلیــل ضوابط قانونی در ایــن زمینه باید 
مشخص شــوند تا نظرات ســلیقه ای اعمال نشود. 
مســئله بعدی، توسعه سامانه صدور مجوز در دفتر 
موسیقی است. این امکان برای حوزه شعر به وجود 
آمده است و ارباب رجوع نیازی به مراجعه مستقیم 
ندارد، اما باید دربــاره آلبوم ها و اجراهای صحنه ای 

هم ایجاد شود و موارد دیگر. 
 شما تأکید زیادی بر درنظرگرفتن حدود قانونی  �

دارید و حتی در گفت وگویــی عنوان کرده اید که 
حوزه نظارت در دفتر موسیقی نیازمند کار بیشتر و 
تمرکز بر آیین نامه هاست  و نظارت کافی روی این 
این صحبت ممکن است  نبوده اســت.  مقولات 
چنین برداشــتی را ایجاد کند که از این پس فضا 

سخت گیرانه تر خواهد شد. 
ما حوزه ای به نام واحد نظارت و ارزشیابی داریم 
که در ســال های اخیر مدیر نداشته است. امر نظارت 
مهم است، همه باید به آن کمک کنند و جزء وظایف 
اصلی دفتر موسیقی است. این حوزه باید یک مسئول 
داشته باشد تا کار را به صورت نظام مند پیگیری کند؛ 
چون در نهایت دفتر موســیقی پاسخ گوســت حوزه 
نظارت و ارزشیابی در دفتر موسیقی جایگاهی دارد؛ 
درحالی که مدتی مســئول نداشــت و طبیعتا به این 

دلیل مشکلاتی به وجود می آمد. 
 چرا در این مدت مسئولی نداشته است و اصلا  �

وظیف اصلی این فرد چیست؟ 
سال های سال اســت این حوزه مشغول فعالیت 

است، اما در یک سال ونیم اخیر 
کسی عهده دار این سمت نبود. 
به هرحال مدیــر واحد نظارت 
فعالیت های  تمام  ارزشیابی  و 
شوراهای موســیقی و شعر را 
هماهنگ می کنــد و بر اعمال 

ضوابط مربوطه نظارت دارد. 
پیروز  � استعفای  مورد   در 

ارجمنــد این صحبــت وجود 
داشت که شکافی میان ایشان 
و معاونت هنری صورت گرفته 
یکی  اســت  ممکن  آیــا  بود. 
بــه همین  از مــوارد اختلاف 
مسئول  کنارگذاشــتن  موضوع 

نظارت و ارزشیابی برگردد؟ 
فکر نمی کنم این طور باشد، اما بحث این است که 
اعمال مدیریت در دفتر موسیقی به شکل سلیقه ای 
ممکن نیســت. شــاید اگر واحد نظارت و ارزشیابی 
مدیری داشــت، خیلی از مســائل و مشــکلات دفتر 

کاهش پیدا می کرد. 
 در یکی، دو سال گذشته شــاهد برگزارنشدن  �

کنســرت هایی بوده ایم که با وجود داشتن مجوز 
از سوی وزارت ارشــاد، امکان اجرا پیدا نکردند. 
در صورت تداوم این جریان چه موضعی خواهید 

داشت؟ 
وزارت ارشــاد، دادســتانی و نیروی انتظامی باید 
با هم در این مورد تعامل داشــته باشــند تا ضوابط 
رعایت شــود. اگر نکته ای هست ما پاسخ گو هستیم، 
بنابرایــن انتظــار داریــم برحســب وظایــف، همه 
دســتگاه ها برای برگزاری کنسرت در چارچوب نظام 
با وزارت ارشــاد همکاری کنند. البته وزارت ارشــاد 
هم باید حوزه عمومــی و عرفی را مد نظر قرار دهد 
و توضیحات لازم را به ائمــه محترم جماعات ارائه 
بدهد. وزارت ارشاد متولی صدور مجوزهاست و باید 

شأن این وزارتخانه حفظ شود. 
 در چند هفته اخیر شاهد برگزارنشدن کنسرت  �

رضا یزدانی در آبادان بودیم... .
سالن برگزارکننده کنسرت، برنامه را لغو کرد. 

 امــا در یکی از خبرها آمده بود فشــارهایی از  �
بالا موجب این اقدام شــده اســت یا مجوز گروه 

کامکارها در اصفهان داده نشده است؟ 
گــروه کامکارها برای برپایی کنســرت مشــکلی 
ندارنــد. اتفاقا در دوره جدید مجــوز آلبوم و اجرای 

صحنه ای افزایش پیدا کرده است. 
روی صحنه رفتــن  � بــرای   حساســیت هایی 

نوازندگان یا هم خوانان زن در شهرستان ها وجود 
دارد. نظر شما دراین باره چیست؟ 

باید شــیوه نامه اجراهای صحنه ای دقیقا تدوین 
شــود. اتفاقی که الان می افتد این اســت که نظرات 
متفاوت اســت، اما نظر حاکمیتی همان اســت که 
در دفتر موســیقی اعمال می شــود و ما براســاس 
چارچوب شــرعی و قانونــی عمل می کنیــم؛ البته 
امکان دارد کســانی نظر دیگری داشته باشند، اما ما 

براساس ضوابط عمل خواهیم کرد. 
 در زمــان مدیریــت پیروز ارجمنــد، صحبتی  �

درباره موســیقی رپ ایرانی به وجود آمد مبنی بر 
اینکه اگر قطعه ای در قالــب رپ ایرانی مبتنی بر 
فرهنگ ایرانی ارائه شود، مجوز می گیرد. شما هم 
با این رویکرد موافق هســتید یا فعلا پرونده رپ 

ایرانی بسته خواهد شد؟ 
اینها قالب های موسیقی هستند؛ هرچند قالب ها 
اهمیت دارند، اما اصل، شــعر و محتواســت. قالب 
غیرشــرعی یا وارداتی، امری اســت که حتما خود 
موسیقی دان ها در مقابل آن موضع دارند؛ اما به نظر 
من، ضمن اهمیت قالب ها، محتوا اهمیت بیشــتری 
دارد. وقتــی یک شــعر ترویج پوچ انــگاری، بدبینی 
و یــأس می کند، در هــر قالبی بــرود، نتیجه خوبی 
نخواهد داشــت؛ ولی اگر شــعر، قابل دفاع باشــد، 
قالب هــا در مرحله بعــدی قــرار می گیرند. ضمن 
اینکه اصل کار نظارت در شوراهای شعر و موسیقی 
صورت  می گیرد و اســتادانی در این شوراها فعالیت 
می کنند که هریک جایگاه مهمی در شعر و موسیقی 

ما دارند. 
 با وجود این اگر یک اثر رپ ایرانی توانســت  �

از فیلتر این دو شــورا بگذرد، دفتر موسیقی برای 
اعطای مجوز مشکل ندارد؟ 

خیر. بســیار کم پیش آمده است که شوراها نظر 
مثبتی درباره یک اثر داشــته باشــند و دفتر موسیقی 

نظر دیگری داشته باشد. 

شــرق: «محمدرضــا گلــزار بــا 
امضای قرارداد به پروژه سینمایی 
«سلام بمبئی» پیوست». این خبر 
رســانه ها  خروجی  روی  دیــروز 
قــرار گرفــت. جزئیــات خبر این 
به کارگردانی  بمبئی»،  بود:«سلام 
قربان محمدپــور و تهیه کنندگی 
محصــول  نوروزبیگــی،  جــواد 
مشترک ســینمای ایران و بالیوود 
اســت که به تازگــی وارد مرحله 
انتخــاب بازیگــر شــده اســت. 
محمدرضــا گلزار اولیــن بازیگر 
قطعی ســلام بمبئی اســت که 
قرار اســت در این فیلــم به زبان 

انگلیســی صحبت کند. این روزها کمپانی موشن پیکچر 
با بازیگــران مدنظر کارگردان و تهیه کننــده وارد مذاکره 
شــده و طی روزهای آینده با آنها قــرارداد امضا خواهد 
 ،pahlaj nihalani ،کرد. قرار اســت مدیر ایــن کمپانــی
روز جمعــه شــانزدهم مــرداد وارد ایران شــود. طبق 
هماهنگی های انجام شده، ویزای آنها توسط کنسولگری 
ایران در بمبئی صادر و هتل آنها نیز در تهران رزرو شــده 
است. در ســلام بمبئی به جای رقص و آواز که معمول 
 sonu ســینمای هند اســت چهار کلیپ طراحی شده و
nigam، خواننده سرشــناس هند، قرار است چهار ترانه 
برای این فیلم بخواند. عوامل ایرانی ســلام بمبئی نیمه 
دوم شهریور عازم بمبئی خواهند شد و طبق برنامه ریزی 
انجام شــده، پانزدهم مهرماه فیلم بــرداری را در بالیوود 
شروع خواهند کرد. تدوین هم زمان فیلم در بمبئی انجام 
می شود تا اولین نمایش آن در جشنواره فیلم فجر باشد. 
اما رامین رحیمی، کارشــناس سینمای بین الملل، درباره 
این اتفاق به «شــرق» می گوید: «تا امروز، چندین بار قرار 
بوده ایران با بالیوود پروژه مشترک داشته باشد اما نهایتا 
این پروژه ها به نتیجه نرسیده اند. چندین بار سراغ من هم 
آمدند برای تولید مشــترک. مثلا سر پروژه لاله. منتها در 
چنین تبادلی چند اشکال جدی هست. اشکال اینجاست 
که تــا ندانیم می خواهیم چه بدهیــم و چه بگیریم، به 
جایی نمی رســیم. معذوریت های فرهنگــی ما و دیگر 
اینکه ما اساسا سینمای بین المللی نداریم، همگی موانع 
چنین اتفاقی بوده اند و واقعیت این اســت که در عرصه 
بین المللی فقط سینمای جشــنواره ای ما تاکنون موفق 
بوده. در بین فیلم های ایرانی، تنها اکران جهانی «جدایی 
نادر از ســیمین» موفق بود. تا مشــخص نشود ما در این 
مراودات به دنبال چه هســتیم، از آن نتیجه ای نخواهیم 

گرفــت. بایــد یــک برنامه ریزی 
وجود داشته باشــد تا ما دریابیم 
در چنیــن مــراوده ای دقیقا چه 
این دســت  در  می خواهیــم؟ 
همکاری هــا مــا معذوریت های 
جــدی داریم به نوعــی برای این 
نوع تبــادل فرهنگی، زیر فشــار 
تحریــم داخلــی هم هســتیم و 
تولیداتمــان نمی تواننــد آنچنان 
وارد بــازار رقابتی جهان شــوند. 
چون سناریوهایمان هم با ذائقه 
ندارد.  همخوانــی  بین المللــی 
اساســا قهرمــان غیرمنفعــل یا 
ضدقهرمان فعال نداریم. درام در 
کنش و واکنش است که شکل می گیرد و جذابیت ایجاد 
می کند. ســینمای ما امروز تبدیل شــده به یک سینمای 
اکتیویست یا سیاسی و چون همچنان این سینما ارزان تر 
است، دوستان فیلم ساز همیشه سعی می کنند انتقادات 
اجتماعــی را هم لابه لای فیلمشــان بگذارند. این مورد، 
مصرف داخلــی دارد. بنابراین موضوعاتمــان در اکران 
بین المللی جذابیتی ندارد. فقط ممکن اســت در بخش 
جشنواره ای جذاب باشد. پس با این وضعیت ما در اکران 

نمی توانیم رقابت کنیم».
 رحیمی البته بُعدی دیگر از این همکاری بین المللی 
را نیز بررســی می کنــد: «اگر همکاری بــا بالیوود به این 
معناســت که فروش خوبی در هند داشــته باشیم، باید 
بگویم مــن بعید می دانــم. از نتایج تولیدات مشــترک 
در سراســر دنیا این است که همیشــه پنج، شش کشور 
شــریکند و برایند فــروش فیلم در آن کشورهاســت که 
بازگشــت سرمایه و ســود را تضمین می کند. باتوجه به 
معذوریت هایی که ما در داخل داریم، باید توجه داشــته 
باشــیم که اگر می خواهیم فیلمی را مشترکا تولید کنیم، 
باید از منافــع متقابل بهره ببریم. بازیگــر یا عوامل باید 
شــرایط ما را بپذیرند و بیایند پــای کار و بعد باید ببینیم 
کــه می خواهیم به اکران داخلی فکــر کنیم یا به اکران 
جهانی. ما برای اینکه بتوانیم به بازار ســینمای هند راه 
پیدا کنیم، باید بدانیم که این بازار قواعد خودش را دارد. 
نمی توانیم تعهــدات داخلی را نادیده بگیریم و با توجه 
به این، تمام حســابمان را بگذاریم روی اکران آن طرف، 
که موفقیت اکران در هنــد هم باز به عوامل فرهنگی و 
رعایت استانداردهای سینمای آنجا بستگی دارد. بنابراین 
کمــی اقتضائات همکاری بین المللی در عرصه ســینما 

پیچیده است».

در گفت وگو با سرپرست دفتر موسیقی مطرح شد: 
پرونده رپ ایرانی بسته نشده

اما و اگرهای همکاری ایران با بالیوود
بمبئی به سینمای ایران سلام  می کند


